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کهن و  پير  و  سبزی  گيلان  سخنتو  برانی  مردان  گيل  از  که 
سرشت مينو  سبز  خطّهٔ  اين  گشودست ايزد دری از بهشتدر 

در کرانهٔ جنوبی دريای خزر در غار «کمربند» و به ويژه در غار «هوتو» (در بهشهر کنونی) بقايای استخوان انسان هايی پيدا شده 
که باستان شناسان قدمت آن را بين يازده هزار تا هفتاد و پنج هزار سال پيش تخمين زده اند. آنان احتمال داده اند که اين استخوان ها، 
مربوط به نياکان مستقيمِ انسان های ساکن فلات ايران است. در تازه ترين تحقيقات باستان شناسان به تعدادی از دست ابزارهای سنگی 
مورد استفادهٔ بشر اوليه در غارهای يَرشلمان، چَپَلک و مالهِان در نواحی کوهستانی ديلمان و عمارلو دست يافته اند که استقرار انسان 

در مناطق کوهستانی گيلان را در اواخر عهد پارينه سنگی (بين يازده هزار تا چهل هزار سال پيش) تأييد می کند.

از گذشتۀ  استان محلّ سکونت خود چه می دانيد؟ درس دهم

 ـ ابزار سنگی مکشوفه در غار يرشلمان در ديلمان  ـ٤ـ  ـ٤ــ  ابزارهای سنگی مکشوفه در غارهای چپلک و مالهان در عمارلوشکل ١ـ شکل ٢ـ

فعاليت ١٨  
ــ مناطق کوهستانی ديلمان و عمارلو در محدودهٔ کدام يک از شهرستان های گيلان واقع اند؟

ــ آيا در محلّ سکونت خود، غاری تاريخی می شناسيد؟ اطلاعات خود را در اين زمينه به کلاس ارائه کنيد.
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اقوام و مراکز اوليۀ تمدن در گيلان
شدند  فلز»  «عصر  وارد  ناحيه  اين  مردمان  به تدريج  سنگ،  عصر  در  گيلان  در  انسان  سکونت  از  سال  هزار  چند  گذشت  با 
باستان شناسان در حفاری های صد سال اخير به آثار و شواهدِ قابل اعتنايی از دورهٔ فلز (به ويژه عصر آهن) دست يافته اند. اين آثار و 

شواهد نشان می دهند ساکنان گيلان قبل از استقرار کامل آريايی ها در ايران، به حدّ بالايی از فرهنگ و تمدن دست يافته اند.

اقوام گيلان
◄ قوم کاس: به نظر بسياری از پژوهشگران، يکی از قديمی ترين اقوام ساکن در گيلان، قوم «کاس» است. 
ايران (سواحل  شمال  از  آن،  نفوذ  گسترهٔ  بوده اند.  پی (کاسپی)  کاس  و  سی (کاسّی)  کاس  تيرهٔ  دو  از  مرکب  کاس ها 
دريای کاسپين) تا صفحات زاگرس و جلگهٔ عراق کنونی را در بر می گرفت و بيشتر به کشاورزی و دامداری اشتغال 

داشتند.
◄ قوم کادوس: يکی ديگر از اقوام قديمی ساکن در گيلان «کادوس»ها بودند. پژوهشگران خاستگاه اصلی 
آن ها را نواحی کوهستانی و جلگه ای غرب گيلان دانسته اند. کادوس ها ضمن حفظ  استقلال داخلی در کنار ساير 

اقوام گيلانی با هخامنشی ها همکاری داشتند. برخی بر اين باورند که «تالش »های کنونی از نسل آن ها هستند.
◄ قوم آمارد: قوم ديگری که در گيلان قديم می زيست، «آمارد»ها بودند که احتمالاً از نقطهٔ ديگری به گيلان 
مهاجرت کرده و برای يافتن پناهگاه امن به کوهستان البرز شمالی آمده و در حاشيهٔ سفيدرود ساکن شده اند. برخی 

پژوهشگران آثار به دست آمده در تپهٔ مارليک را منسوب به آن ها می دانند.
برخی  به نظر  که  می شوند  محسوب  گيلان  در  کهن  اقوام  از  ديگر  يکی  ديلم  و  گيل  ديلم:  و  گيل  قوم   ◄
اشکانی  اوّل  فرهاد  وسيلهٔ  به  آماردها  اجباری  کوچ  از  پس  ديلم  و  گيل  قوم  دارند.  مشترک  نژادی  ريشهٔ  مورخان  از 
(١٧٦ــ١٧١ ق.م)، نقش بيشتری در تحولات سياسی ــ اجتماعی ايران از اواخر حکومت اشکانيان برعهده گرفتند؛ 
نواحی  اعظم  بخش  بويه)،  (آل  ديلمی ها  اقتدار  دوران  در  به خصوص  هجری  چهارم  قرن  اواخر  تا  دليل،  به همين 
کوهستانی گيلان و حتی مناطق هم جوار به نام آن ها، «ديلمان» و به نواحی جلگه ای نيز «گيلان» گفته می شد. به تدريج، 
و  يافت  غلبه  قوم «گيل»  آوازهٔ  و  نام  ديلمان،  منطقهٔ  محلیِ  حکومت های  برخی  و  بويه  آل  اقتدار  دوران  يافتن  پايان  با 

سراسر کوهستان و جلگهٔ ساحلی به نام آن ها، به «گيلان» شهرت يافت.
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آيا شما می توانيد نام تعدادی از اشخاص و مکان های کنونی در گيلان را که به نحوی با نام اقوام کهن ساکن 
در گيلان قديم ارتباط داشته باشند، بگوييد؟

مراکز اوليۀ تمدن در گيلان
 تمدن املش: در املش، اشيای گرانبهايی در حفاری ها پيدا شده که مهم ترين آن ها، «جام» و «تنُگ» طلايی املش است؛ از 
اين رو، يکی از باستان شناسان برجسته، تمدن ما قبل آريايی ايران را «تمدن املش» نام نهاده و کار صنعتگران آن را هنرمندانه تر از کار 

صنعتگران ديگر تمدن ها دانسته است.

  فکر کنيد و پاسخ دهيد

 ـ٤ــ ظرف سفالی املش شکل ٤ـ  ـ٤ــ تنگ طلايی املش شکل ٣ـ

  تمدن تالش: نخستين بار، در سال١٢٨٠ هـ. ش در تالش گيلان حفاری به صورت  علمی و جديد صورت گرفت و آثار 
زيادی از قبيل ظروف سنگی، مفرغی، سفالين به دست آمد که قدمت آن ها به سه هزار و پانصد سال پيش می رسد. همچنين، در حفاری 
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سال های اخير در غرب روستای مِريان و تول در شهرستان تالش اشيای سيمين، زرين و سفالی زيادی پيدا شده که مهم ترين آن ها 
جام طلايی «توُل» و «دستبند مفرغی» دارای کتيبه است.

 ـ٤ــ جام طلايی تُول تالش  ـ دستبند مفرغی کتيبه دار تول تالششکل ٥  ـ  ـ٤ـ شکل ٦  ـ

 تمدن ديلمان: ديلمان از مناطق باستانی و پرآوازهٔ گيلان است که اشيای فراوان به دست آمده در آن، از قبيل ظروف سفالی، 
مفرغی، آهنی و شيشه ای بيانگر اين ادعاست. اين اشيا به نيمهٔ دوم هزارهٔ دوم قبل از ميلاد تا دورهٔ اشکانی نسبت داده شده است. 
هنرِ  تعالیِ  اوج و  حکايتگر  شده و  ساخته  ماهرانه  بسيار  که  است  شيشه  جنس  از  زينتی،  اشيای  ظروف و  منطقه،  اين  توجه  قابل  آثار 

«شيشه گری» در گيلان قديم است.
 تمدن مارليک: تپه سنگی مارليک در کنار چهار تپهٔ ديگر در سال ١٣٤٠ش. به شيوهٔ علمی مورد کاوش قرار گرفت که 
آثار زيادی شامل ظروف سفالی، مفرغی و طلايی در آن به دست آمد. معروف ترين اين آثار «جام مارليک» با نقش گاو بالدار، درخت 
زندگی و نقش خورشيد است که از طلای خالص و به شکلی بسيار هنرمندانه ساخته شده است. کاوشگر مارليک معتقد است: «اقوام 
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مارليک در دورانی در حدود سه هزار و پانصد سال پيش در ارتفاعات رشته کوه البرز مستقر شده و برای مدتی در حدود پنج قرن به 
پيشرفت و شکوفا کردن هنر و صنايع خود در اين منطقه پرداخته اند.»

 ـ اشيای زينتی از جنس شيشه متعلق به هزارۀ  اوّل ق.م، مکشوفه در قلعۀ کوتی ديلمان  ـ٤ـ شکل ٧ـ

 ـ جام مارليک  ـ ٤ـ شکل ٨   ـ
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 ـ مجسمۀ  گاو کوهاندار ويژۀ  تمدن مارليک  ـ٤ـ شکل ٩ـ

ــ هر يک از تمدن های اَملش، تالش، ديلمان و مارليک در کنار کدام رودخانه ها پديد آمده اند؟ چرا؟

گيلان از تشکيل حکومت آريايی ماد تا سقوط ساسانيان (٧٠٨ ق.م ــ٦٥٢ م)
برابر  در  را  خود  استقلال  و…)  آماردها  کادوس ها،  (کاسپی ها،  گيلان  ساکنان  ايران،  در  آريايی  اقوام  استقرار  و  مهاجرت  با 
تازه واردها، حفظ کردند. مادها به عنوان نخستين حکومت آريايی (٧٠٨ــ٥٥٠ ق.م) هيچگاه نتوانستند ساکنان گيلان زمين را زير 

فرمان خود درآورند.
در آغاز پايه گذاری حکومت هخامنشيان (٥٥٠ ق.م)، اقوام گيلانی با بنيان گذار اين سلسله (کوروش دوم) بر ضدّ دولت ماد 
متحد شدند و در گشودن هگمتانه پايتخت ماد به وی کمک کردند. علاوه بر اين، گيلانی ها در سقوط حکومت ليدی (در ترکيهٔ کنونی) 
و بابل (در عراق کنونی) به دست کوروش به طور مستقيم نقش داشتند. اين همکاری اقوام گيلانی با پادشاهی هخامنشيان در نبرد 
خشايار شاه عليه يونانی ها (٤٨٠ ق.م) و دفع حملهٔ اسکندر مقدونی به ايران در زمان داريوش سوم (٣٣١ ق.م) بار ديگر به منصّهٔ 

ظهور رسيد.
در دورهٔ سلوکيان و سپس در دورهٔ اشکانيان (٢٤٨ ق.م ــ ٢٢٤م.)، ساکنان گيلان همچنان استقلال نسبی خود را حفظ کردند 

و در مواردی عليه اشکانيان دست به شورش زدند و گاه آن ها را در سرکوب دشمنانشان کمک کردند.
آزاد  وبيش  کم  خود  داخلی  امور  ادارهٔ  در  ديلمی ها)  و  گيل ها  گيلان (کادوس ها،  ساکنان  ساسانيان (٦٥٢ــ٢٢٤م.)  دورهٔ  در 

بودند. اما در نبرد شاهان ساسانی با بيگانگان، همواره به عنوان نيروی کمکی به خدمت آن ها درآمدند.

  تحقيق کنيد
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گيلان از سقوط ساسانيان تا برآمدن صفويان (٩٠٧ــ٣١ هـ.ق)
همزمان با هجوم اعراب به ايران، خاندان «گيلان شاهان» به فرمانروايی «گيلِ گيلان شاه» به تدريج بر گيلان و ديلمان، و ديگر 

نواحی کرانهٔ جنوبی دريای خزر (طبرستان و گرگان) غلبه يافت. 
خاندان گيلان شاهان که بيش از يک قرن (١٤٦ــ٢٢ هـ.ق) بر گيلان، طبرستان و گرگان فرمانروايی داشتند، مرکز حکومتشان 
را در گيلان و به روايتی در فومن قرار دادند. اميران اين خاندان با استفاده از نيروی رزمی سلحشوران ديلمی و گيلی در مقابل نفوذ 

سپاهيان خلافت اموی و سپس عباسی بر کرانهٔ جنوبی دريای خزر، به  شدت از خود پايداری نشان دادند. 
گيلانيان پس از برافتادن حکومت گيلان شاهان (دابويگان) ضمن پايداری در مقابل هجوم سپاهيان عباسی، آغوش خويش را 
به روی مخالفان آنان به ويژه «علويان» گشودند. با شهادت امام رضا (ع) (٢٠٣ هـ.ق) در خراسان، مهاجرت سادات علوی به گيلان 
شتاب بيش تری گرفت. به روايتی، در همين ايام سيدجلال الدين اشرف برادر امام هشتم (ع) به منظور نشر آيين شيعه وارد گيلان شد. در 
همان جا به شهادت رسيد و پيکر مطهر ايشان در روستای «کوچان» در حاشيهٔ سفيد رود (آستانۀ اشرفيهٔ کنونی ) به خاک سپرده شد.

مهاجرت سادات علوی به گيلان و همگامی آنان با حکّام محلی در دشمنی با خلافت عباسی و توجه آنها به طبقات فرودست 
جامعه و نيز دعوت عملی به اسلام، سبب رواج و گسترش آيين شيعه در ميان مردم شد. چند سال بعد، گيلانی ها در روی کار آمدن دولت 

علويان طبرستان (٣١٦ــ٢٥٠ هـ.ق) نقش برجسته ای ايفا کردند.
و  سلجوقيان  (غزنويان،  ايران  در  تبار  ترک  حکومت های  آمدن  کار  روی  تا  شاهان  گيلان  حکومت  برافتادن  فاصلهٔ  در 
خوارزمشاهيان)، گيلان به وسيلهٔ خاندان های حکومتگر ديلمی هم چون «آل جَستان»، سالاريان و در مقطعی از اين دوره  توسط «علويان 

هوُسَم» اداره می شد. در طول اين دوره هم، گيلان کم و بيش استقلال نسبی خود را حفظ کرد.
در سراسر دوران فرمانروايی مغولان، تيموريان و ترکمانان قراقويونلو و آق قويونلو (٩٠٧ــ٦٥٦هـ.ق)، خودمختاری داخلی 
گيلان با فراز و نشيب هايی ادامه يافت. جغرافی نويسان و مورّخان، در گزارش خود دربارهٔ اوضاع و احوال گيلان در اين زمان به اعتبار 
موقعيت جغرافيايی سفيدرود، گيلان را به دو پهنهٔ شرقی با عنوان «بيه پيش» به مرکزيت لاهيجان، و پهنهٔ غربی با عنوان «بيه پس» به 

مرکزيت فومن تقسيم می کنند. در هر يک از اين بخش ها، خاندان های محلی فرمان می راندند.

گسکر از شهرهای قديمی و ابريشم خيز گيلان است که از قرن چهارم هجری قمری تا اواخر دورهٔ صفوی از 
آبادانی و شکوفايی اقتصادی برخوردار بود اما به تدريج و به دلايل مختلف از رونق اوليه افتاد و خرابه های آن در زير 
ريشه های درختان جنگل هفت دغنان آرميد. به تازگی، کارشناسان ميراث فرهنگی گيلان خرابه های اين شهر تاريخی 
چينی،  ظروف  منقوش،  لعابدار  سفالی  ظروف  آجری،  خانه های  و  معابر  پل ها،  حمام ها،  شهر،  بارویِ  شامل  که  ــ  را 
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مهرهای فلزی، سکه و قطعاتی از شيشه بوده ــ از زير خاک درآورده اند. به نظر آنها، معماری بسيار پيشرفتهٔ اين شهر 
بيانگر رفاه اقتصادی ساکنان آن و نيز يادآور اوج و تعالی هنر و تمدن اسلامی در بخش کوچکی از جلگهٔ سرسبز گيلان 

غربی است.
فومن  در  اسحاق وند»  «خاندان  گيلان،  در  حکومتگر  خاندان های  قدرتمندترين  و  مهم ترين  است  گفتنی 
قلمرو،  گسترش  به دليل  اغلب  که  بودند  هـ.ق)  (١٠٠٠ــ٧٧٦  لاهيجان  در  کيا»  آل  «خاندان  و  هـ.ق)   ـ ٥٥٨  (٩٨٠ـ
بودند.  يکديگر  با  جنگ  رقابت و  حال  در  مذهبی،  طايفه ای و  اختلافات  سبب  نيز به  بيش تر و  ثروت  قدرت و  کسب 
اشاره کرد. خان مغول که از  گيلان (٧٠٦هـ.ق)  ايلخان مغول به  مهمّ اين دوره می توان به حملهٔ اُلجايتو  از حوادث 
پراکندگی سياسی گيلان در اين زمان آگاه بود، به تحريک برخی از درباريان و با هدف دستيابی به ابريشم مرغوب گيلان 
و همچنين برای به فراموشی سپردن شکست های پی درپی مغولان در نواحی ديگر، از چند سو به گيلان لشکر کشيد. 
در جريان اين لشکر کشی، «قُتلغُ شاه» امير الامرای سپاه مغول (در تولم شهر کنونی) به قتل رسيد. اما مغولان با گسيل 
سپاهيان بيش تر به منطقه، مقاومت های اهالی فومنات را با دادن تلفات زياد، در هم شکستند. الجايتو، حکومتِ اميران 
محلی گيلان را به شرط پرداخت باج و خراج ساليانه به دربار مغول، به رسميت شناخت و به پايتخت خود در سلطانيهٔ 
زنجان بازگشت. با مرگ اُلجايتو (٧١٦ هـ.ق) حکّام گيلان از پرداخت باج و خراج به دربار مغول سر باز زدند و بار 
ديگر استقلال خود را بازيافتند. در زمان فرمانروايی امير تيمور (٨٠٧   ــ٧٧١ هـ.ق)، گيلان از حملهٔ وی در امان ماند 

و تيمور فقط به دريافت خراج ساليانه از برخی اميران محلی بسنده کرد.

نقش گيلانيان در پرورش فکری و سياسی شاه اسماعيل بنيانگذار سلسلۀ صفوی
صوفيان صفويه (به خصوص دده بيگ تالش) اسماعيل ميرزا را که فقط هشت سال داشت از ترس مأموران 
آق قويونلو که در تعقيب آن ها بودند، مخفيانه به گيلان آوردند. کارکيا ميرزا علی فرمانروای مقتدر آل کيا در لاهيجان 

که شيعی مذهب بود، ميزبانی اسماعيل نوجوان را برعهده گرفت.
در  گمارد.  اسماعيل  دينی  تربيت  و  آموزش  به  بود،  شيعه  عالمان  از  که  را  لاهيجی  الدين  شمس  مولانا  وی 
 ـ ٨٩٨هـ.ق)، اميرنجم زرگر رشتی در تربيت سياسی وی کوشيد.  مدت اقامت چند سالهٔ اسماعيل در لاهيجان (٩٠٥ـ
اسماعيل پس از رسيدن به سلطنت، اميرنجم رشتی را در سال ٩١٤ هـ.ق به عنوان وکيل (نايب السلطنه) خود برگزيد 
و کليهٔ امور کشور را به دست او سپرد. اين  نخستين ايرانی بود که حلقهٔ بستهٔ ترکان قزلباش را در ديوان سالاری 

صفويان کنار زد و اين مقام مهم را عهده دار شد.
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گيلان از زمان روی کار آمدن صفويان تا فرو افتادن زنديان (١٢٠٩ــ٩٠٧ هـ.ق)
با روی کارآمدن صفويان و در پی اجرای سياست تمرکزگرايی از سوی اين دولت، ابتدا روابط اميرنشين آل اسحاق در فومن و 
سپس اميرنشين آل کيا در لاهيجان با پادشاهان صفوی (شاه اسماعيل و فرزندش شاه تهماسب) رو به وخامت نهاد و سرانجام، در زمان 

شاه عباس صفوی (١٠٠٠ هـ.ق) برای هميشه به استقلال گيلان و فرمانروايی شهرياران آن پايان داده شد.
تبديل سرزمين گيلان در زمان شاه عباس يکم به املاک خاصه (املاک مخصوص شاه) موجب شد که ادارهٔ اين منطقه به حاکمان 
و کارگزاران دولت صفوی سپرده شود؛ اما به زودی گيلانی ها از ظلم و ستم کارگزاران صفوی به ستوه آمدند و قيام هايی را عليه آن ها 
صورت دادند که مهم ترين آن ها، قيام «کارکيا فتحی» در فومن (١٠١٠هـ.ق) و «عادلشاه» در لشت نشاء (١٠٣٨ هـ.ق) بود که توسط 

قزلباشان و حکام وابستهٔ دربار صفوی سرکوب شدند.
در طول دورهٔ حکومت زنديه (١٢٠٩ــ١١٦٣ هـ.ق)، گيلان به دست خوانين محلی (حاجی جمال فومنی و فرزندش هدايت اللّٰه 
داده  خاتمه  وضع  اين  به  امروزی)  (گرگان  استرآباد  در  قاجار  محمدخان  آقا  قدرت گيری  با  می شد.  اداره  مستقل  نيمه  طور  به  خان) 

شد.

گيلان در دورۀ سلطنت قاجار (١٣٤٤ــ١٢١٠ هـ.ق)
از برآمدن قاجارها تا انقلاب مشروطه (١٣٢٤ــ١٢١٠ هـ.ق) گيلان توسط حکّام منصوب دربار قاجار يا نايبان آن ها ــ که اغلب 

از شاهزادگان و وابستگان دربار بودند ــ اداره می شد.
فرمان  شدن  صادر  از  پس  و  بودند  مشروطه خواهی  پيشگامان  از  انزلی  و  رشت  مردم  به ويژه  گيلان  اهالی  مشروطه  انقلاب  در 
مشروطيت از سوی مظفرالدين شاه قاجار، گيلانی ها با ارسال تلگراف به تهران خواستار صدور «دست خطِ آزادی و مشروطيت» 

شدند.
با روی کارآمدن محمد علی شاه و به توپ بسته شدن مجلس، مشروطه خواهان گيلانی به تدريج آماده حرکت به سمت تهران شدند 
و در نهايت همراه با آزادی خواهان اصفهانی و بختياری تهران را فتح کردند. با اين اقدام، محمدعلی شاه مستبد از سلطنت بر کنار 

و نظام مشروطه دوباره برقرار شد.
با فرارسيدن جنگ جهانی اوّل (١٢٩٣ هـ.ش)،روس ها قوای نظامی خود را در سطح گسترده وارد گيلان کردند. اشغال گيلان 

و ظلم و ستم نيروهای اشغالگر روسی، زمينه را برای يک نهضت بزرگ سياسی ــ اجتماعی به رهبری ميرزا کوچک فراهم کرد.
نهضت جنگل به رهبری ميرزا کوچک که از حمايت های مردمی برخوردار بود، در هفت سال مبارزهٔ مستمر و بی امان خود، 
ضربات سختی بر اشغالگران روسی ــ انگليسی و عوامل وابسته به آن ها وارد آورد و سرانجام با شهادت ميرزا کوچک در ١١ آذر 

١٣٠٠، عمر اين نهضت پايان يافت.
اندکی پس از خاموشی شعله های نهضت جنگل، بار ديگر قيام های دهقانی در ضديتّ با نظام ارباب و رعيتی و بهره های مالکانه، 
در نقاط مختلف گيلان صورت گرفت البته اغلب اين جنبش های روستايی توسط رضاخان در مقام وزير جنگ و نخست وزير و با هدف 

بالا بردن اعتبار خويش در ميان مالکانِ گيلانی سرکوب شد.
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بيشتر بدانيم  

گيلان از روی کار آمدن پهلوی تا پيروزی انقلاب اسلامی (١٣٥٧ــ١٣٠٤ هـ.ش)
در دورهٔ سلطنت رضا شاه (١٣٢٠ــ١٣٠٤ هـ.ش)، مردم گيلان به سبب پيشينهٔ انقلابی و همچنين قرار گرفتن در همسايگی 

دولت کمونيستی روسيه (شوروی سابق) با مشکلاتی مواجه شدند. 
با اين که در اين دوره به علت اختناق حاکم بر کشور، هرگونه فعاليت سياسی به شدت سرکوب می شد، در قضيهٔ «کشف حجاب» 
نيز اقشار مذهبی به ويژه روحانيان در قالب اعلاميه، کتاب و سرودن شعر از خود واکنش نشان دادند. شديدترين انتقادها به کشف حجاب 
در گيلان را آيت اللّٰه يوسف گيلانی با انتشار کتابی در ذکر محاسن حجاب، بيان کرد که بلافاصله از سوی مأموران رژيم بازداشت و به 

همراه آيت اللّٰه محمد باقر رسولی به ماسوله تبعيد شد (١٣١٤ هـ.ش).

گيلان از دوره اشغال در جنگ جهانی دوم تا کودتای ٢٨ مرداد (١٣٣٢)
مورد  گيلان  رضاشاه،  سلطنت  سقوط  و   (١٣٢٠ شهريور  (سوم  دوم  جهانی  جنگ  در  ايران  اشغال  دنبال  به 
دچار  را  منطقه  امنيت  گيلان،  به  روسی  سربازان  غافلگيرانهٔ  ورود  گرفت.  قرار  سابق  شوروی  سرخ  ارتش  هجوم 
اختلال کرد. روابط نامناسب اربابان منطقه با کشاورزان و تصاحب برخی زمين های مرغوب منطقه توسط عوامل 
دربار پهلوی، بار ديگر آتش قيام های دهقانی را در گيلان، شعله ور ساخت که زبانه های آن تا پايان حکومت پهلوی 

کشيده شد.
خروج تدريجی ارتش اشغالگر شوروی از دهم فروردين ١٣٢٥، سبب شادمانی مردم گيلان شد. با پررنگ شدن 
حاکميت دولت مرکزی، به دلايل مختلف عرصه بر فعالان سياسی در سطح استان تنگ تر شد. با ترور شاه در نيمهٔ بهمن 

١٣٢٧، بسياری از اعضای گروه های سياسی در گيلان دستگير و زندانی شدند.
به تدريج که زمزمهٔ ملی شدن صنعت نفت در ايران بالا گرفت، در گيلان اقشار مختلف مردم با اين حرکت ملی 
همراه شدند، اما عمر اين نهضت کوتاه بود. با پيروزی کودتاچيان در بيست و هشت مرداد ١٣٣٢، بسياری از حاميان 
مدنی  آزادی های  و  سياسی  فعاليت های  ميدان  ديگر  بار  و  شدند  کودتا  عوامل  گرفتار  گيلان،  در  نفت  ملی  نهضت 

در گيلان محدودتر شد.

با آغاز نهضت اسلامی در ايران به رهبری امام خمينی (ره) (مهر ١٣٤١)، در گيلان نيز دو تن از علمای طراز اوّل، مرحوم سيد 
محمود ضيابری و سيد حسن بحرالعلوم، در مخالفت با اصول شش گانهٔ شاه در مسجد کاسه فروشان رشت سخنرانی کردند و تلگرافی 
در تأييد اقدامات رهبری نهضت به قم ارسال کردند. آنان به اتفاق آيت اللّٰه مهدوی لاهيجانی، به قصد پيوستن به علمای مهاجر به سمت 

تهران حرکت کردند اما در ميانهٔ راه دستگير و به زندان قزل قلعه در تهران انتقال يافتند. 



٧٨

با تبعيد امام خمينی به ترکيه و سرکوب های پس از سال ١٣٤٣، مبارزات سياسی در گيلان نيز شکلِ مخفيانه به خود گرفت. 
روحانيت مبارز استان از جمله حجة الاسلام صادق احسان بخش فعاليت های سياسی و فرهنگی خود را با پخش اعلاميه ها و نوارهای 

سخنرانی رهبری نهضت در ميان مردم پی گرفتند.
با شتاب گرفتن مبارزات ملت ايران در نيمهٔ دوم سال ١٣٥٦، گيلان نيز حال و هوای ديگری يافت. مبارزات روحانيت مبارز 
و ساير اقشار مردم اين استان به تدريج، شکل علنی تر به خود گرفت. در مرداد ١٣٥٧ آيت الله ضيابری که در بستر بيماری بود طیّ 

اعلاميه ای به سرکوب مردم و خفقان حاکم بر کشور اعتراض کرد.
با بازگشايی مدارس و دانشگاه های ايران در مهر ماه ١٣٥٧ و هم زمان با هجرت امام خمينی به فرانسه، آتش انقلاب در گيلان نيز 

شعله ور شد و در اواسط شهريور همين سال، تظاهرات خيابانی بسياری از شهرها و بخش های گيلان را فرا گرفت.
تظاهرات بر ضدّ رژيم شاه در اغلب شهرهای استان منجر به درگيری های خيابانی مردم با مأموران رژيم شاه شد که در اثر آن، 
تعدادی از تظاهرکنندگان به شهادت رسيدند و عده ای نيز زخمی شدند. سرانجام با پيروزی انقلاب اسلامی در ٢٢ بهمن ١٣٥٧، عصر 

تازه ای در تاريخ مردم اين مرز و بوم آغاز شد.

شکل ١٠ــ٤ــ تظاهرات مردم بر ضدّ رژيم شاه (رشت)، سال ١٣٥٧

فعاليت ١٩  
ــ با رجوع به کتاب های تاريخ محلی، گزارشی در مورد يکی از خاندان های حکومت کنندهٔ گيلانی تهيه کنيد.

ــ در مورد چگونگی نفوذ و گسترش آيين شيعه در گيلان مقاله ای بنويسيد.
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ــ چرا گيلان را خاستگاه قيام های روستايی دانسته اند؟ (با نگارش مقاله ای در مورد يکی از قيام های دهقانی 
در گيلان، به اين سؤال پاسخ دهيد.)

ــ از طريق تحقيق ميدانی (مصاحبه  با برخی مبارزان در رژيم شاه)، در مورد نقش مردم شهرستان محلّ سکونت 
خود در پيروزی انقلاب اسلامی مقاله ای بنويسيد.
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نقش مردم گيلان در دفاع از کيان و مرزهای ايران اسلامی درس يازدهم

سرزمين، مردمانی  کسانی که دربارهٔ تاريخ گيلان در دوره های مختلف پژوهش کرده اند، بر اين باورند که اقوام ساکن در اين 
شجاع، دلير و آزاده بوده و هرگز در برابر تجاوز بيگانگان سر تسليم فرود نياورده اند. بازتاب شهامت و آزادگی مردمان اين ناحيه را 
می توان در متون تاريخی، جغرافيايی و ادب پارسی اين دوران مورد مطالعه قرار داد. شما در ادامهٔ اين درس فقط با گوشه هايی از 

فداکاری های مردم گيلان در صيانت از مرزهای ايران اسلامی آشنا خواهيد شد.
الف) رشادت و پايداری مردم گيلان در مقابل روس ها:

در دوران فرمانروايی آل جَستان (در سال ٣٠٠ هـ.ق) برای نخستين بار گيلان مورد هجوم روس ها قرار گرفت. مردم گيلان 
دو   تهاجم پی در پی روس ها را با شکست مواجه ساختند؛ درنتيجه، روس ها پس از دادن تلفات بسيار، پا به فرار گذاشتند که شرح آن 

در کتاب های تاريخ « طبرستان ابن اسفنديار» و « مروج الذهب مسعودی » به تفصيل آمده است. 
روس ها پس از طیّ چندين قرن در دورهٔ سلطنت شاه صفی از پادشاهان صفوی، بار ديگر رشت را مورد هجوم خود قرار دادند 
(١٠٤٥ هـ.ق) مردم گيلان عليه قوای مهاجم روسی متحد شده و به مقابله برخاستند و اين امر موجب خروج قوای روسی از خاک 

گيلان شد.
با روی کار آمدن نادرشاه افشار و به موجب عهدنامهٔ رشت (١١٤٤ هـ.ق) روس ها توافق کردند که طیّ دو ماه خاک گيلان را 

ترک کنند.
خود  تصرف  به  بار  چندمين  برای  را  گيلان  خاک  گرجستان،  تصرف  از  پس  روس ها  قاجار،  شاه  فتحعلی  سلطنت  دورهٔ  در 
متجاوز روسی با کشتی و از طريق تالاب انزلی خود را  نيروهای  فرماندهی اين حملات را ژنرال شَفَت بر عهده داشت.  درآوردند. 
به   پيربازار رشت رساندند. ميرزا موسی منجم باشی، حاکم گيلان، با گروهی از تفنگ  داران گيلانی در جلوی سپاهيان روسی صف  آرايی 
کرد و در جنگ « پيله دار بنُ » در پيربازار رشت (١٢٢٠ هـ. ق) تلفات زيادی به آن ها وارد ساخت و مهاجمان را به عقب نشينی از خاک 

گيلان وادار کرد. 
ب) گيلان در دفاع مقدس:

گيلان در هشت سال دفاع مقدس و همگام با ساير هموطنان در پاسداری از مرزهای ايران اسلامی مشارکت جدی و فعال داشت. 
در طول جنگ تحميلی، نيروهای جان بر کف گيلانی از طريق واحدهای بسيج سپاه پاسداران و ستاد مهندسی جنگ جهاد  سازندگی 
استان، به جبههٔ جنگ عليه دشمن بعثی اعزام شدند. در اين جنگ، رزمندگان سلحشور گيلانی در چندين عمليات منظم در قالب لشکر 

٢٥ کربلا و لشکر ١٦ قدس گيلان به طور مستقيم نقش بارزی ايفا کردند.
همچنين، در طیّ اين جنگ، ده ها ميليارد ريال کمک های نقدی و غيرنقدی مردم گيلان با مساعی شهيد آيت اللهّ احسان بخش و 
مسئولان وقت ستاد پشتيبانی جنگ، به تدريج جمع  آوری شد و در قالب کاروان هايی کم نظير، در اختيار رزمندگان اسلام قرار گرفت. 
البته هشت هزار نفر از رزمندگان جان بر کف گيلانی در جنگ تحميلی به فيض شهادت رسيدند و بيست و يک هزار نفر از آن ها به مقام 
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بيشتر بدانيم  

جانبازی نائل آمدند و دو هزار و هفتصد نفر مفتخر به مقام آزادگی شدند.

معرفی شخصيت های مذهبی، انقلابی، علمی، فرهنگی و سرداران شهيد هشت سال دفاع مقدس
می سازند.  شهادت  و  جهاد  دانش،  هنر،  فرهنگ،  عرصهٔ  زنان  و  مردان  قهرمانان،  اسطوره ها،  را،  ملت  يک  هويت  بنيان های 
ميراث های فرهنگی، علمی و دينی در واقع سرمايه های معنوی يک جامعهٔ زنده و پويا به شمار می آيند که به دست نام آوران اين عرصه به 
وجود آمده اند. شما در ادامهٔ اين درس، در بخش «  بيشتر بدانيم »، با زندگی برخی از شخصيت های مذهبی، انقلابی، علمی، فرهنگی و 

سرداران شهيد هشت سال دفاع مقدس به صورت گذرا آشنا خواهيد شد.

الف) شخصيت های مذهبی و انقلابی
ملاعبدالعزيز پس از رسيدن به درجهٔ اجتهاد به زادگاه خود در  کرگانرودی:  شريعتمدار  ملاعبدالعزيز   
ملاعبدالعزيز به حمايت از  بازگشت. پس از اشغال خاک گيلان توسط قوای روس،  کرگانرود (تالش کنونی)  ليسار 
مردم شهر رشت برخاست. او به جهت دفاع  از مردم گيلان و مقابله با ستمگری های قوای اشغالگر روسی در روز 
١٣ صفر سال ١٣٣٠ به همراه سه تن از همرزمانش در شهر رشت به دار آويخته و در صحرای ناصريه (جنب بيمارستان 

پورسينای رشت) به خاک سپرده شد.
 ميرزا کوچک جنگلی: يونس مشهور به ميرزا کوچک در سال ١٢٥٩ ش. در محلهٔ استاد سرای رشت 
ديده به جهان گشود. از آنجا که پدرش به ميرزا بزرگ معروف بود، او به ميرزا کوچک مشهور شد. وی تحصيلات 
خود را در مدارس جامع رشت و محموديه تهران پی گرفت و هنگام نهضت مشروطه، به آزادی خواهان گيلانی پيوست 
که  (١٢٩٧ــ١٢٩٣ش.)  اوّل  جهانی  جنگ  دوران  در  کرد.  ايفا  توجهی  قابل  نقش  ش.)   ١٢٨٧) تهران  فتح  در  و 
گيلان در اشغال قوای بيگانه چون روس و انگليس بود، برای احيای اهداف مشروطه و اخراج بيگانگان، نهضتی را 
در    جنگل های گيلان بنيان نهاد که به «نهضت جنگل» موسوم شد. ميرزا پس از هفت سال مبارزهٔ بی امان با اشغالگران 
خارجی و عوامل داخلی آن، و با شهادت خود در يازدهم آذر ١٣٠٠ ش. در ارتفاعات ماسال، به نماد بيگانه ستيزی 

گيلانی ها در کشور تبديل شد.
 حضرت آيت اللّهٰ  العظمی محمد تقی بهجت فومنی: محمد تقی بهجت (١٣٨٨ــ١٢٩٤ ش.) در يک خانوادهٔ 
مذهبی در شهر فومن به دنيا آمد و پس از فراگيری علوم مقدماتی حوزوی در زادگاهش، راهی عتبات عاليات شد. حضرت 
آيت الله    بهجت پس از مدتی شاگردی در نزد استادان برجستهٔ حوزهٔ علميهٔ کربلا و نجف و همزمان با اشغال عراق توسط 
قوای انگليس در جنگ جهانی دوم، به ايران مراجعت کرد و در حوزهٔ علميهٔ قم اقامت گزيد و به تربيت طلاّب علوم دينی تا 
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پايان عمر اهتمام ورزيد. حضرت آيت اللهّ بهجت در خرداد ١٣٨٨ در سن ٩٦ سالگی رحلت کرد.
از ايشان آثاری چون يک دوره اصول، حاشيه بر مکاسب و کتاب های چاپ نشدهٔ ديگر به يادگار مانده است. 
پرهيزکاری  و  تقوا  علمی،  جنبه های  در  او  جامعيت  بود،  کرده  برجسته  علما،  ميان  در  را  بهجت  آيت اللهّ  آنچه  البته 

اجتماعی و سياسی بود. 
ب) شخصيت های علمی

 کوشيار گيلانی: کوشيار گيلانی (٤٥٠ــ٣٣٠ هـ.ق) رياضيدان و اخترشناس برجستهٔ گيلانی است که در 
دربار آل زيار در گنبد می زيست. سعدی شاعر شيرين سخن ايران در باب چهارم کتاب بوستان مراتب علمی وی را 
ستوده است. از کوشيار گيلانی، کتاب های متعددی در علم رياضی و نجوم باقی مانده است. کتاب «اصول حساب 
هندی» مهم ترين اثر وی و نيز قديمی ترين کتابی است که در بين کتاب های رياضی از دورهٔ اسلامی باقی مانده است. در 

زمينهٔ نجوم نيز بايد از دو کتاب ارزندهٔ وی به نام «زيج جامع» و «زيج بالغ» ياد کرد.
١٢٩٣ ش. در شهر  فضل اللّه رضا: فضل اللهّ رضا در سال  پروفسور   
رشت ديده به جهان گشود. او پس از اخذ مدرک مهندسی برق از دانشگاه تهران، 
برای ادامهٔ تحصيل راهی ايالات متحده امريکا شد و از دانشگاه پلی تکنيک نيويورک 
مدرک دکتری الکترونيک گرفت و سپس در دانشگاه های امريکا، ايران، فرانسه و 
کانادا به   تدريس پرداخت. شمار مقاله های او در مجله های علمی معتبر خارجی که به 
چاپ رسيده، بالغ بر دويست مقاله است و تاکنون بالغ بر بيست عنوان کتاب، از وی 
منتشر شده است. پروفسور رضا علاوه بر اشتهار در علم رياضی، در زمينهٔ فرهنگ 
و ادب فارسی هم دارای تأليفاتی است. پروفسور رضا در سال های اخير به عنوان 
شد (شکل  برگزيده  نيز  ايران  اسلامی  جمهوری  نظام  در  ماندگار  چهره  های  از  يکی 

١١ــ٤).
 دکتر محمود بهزاد: محمود بهزاد (١٣٨٦ــ١٢٩٢ ش.) در شهرستان رشت ديده به جهان گشود. وی پس 
از اخذ مدرک دکتری در رشتهٔ داروسازی، هم زمان با تدريس به کار ترجمه و تأليف پرداخت. دکتر بهزاد را می توان 
تعداد تأليفات و ترجمه های وی به نود  و  هشت جلد کتاب  مترجم کتب علمی در ايران دانست.  نويسنده و  پرکارترين 
می رسد. گفتنی است برخی از تأليفات وی بارها تجديد چاپ شده است. صاحب نظران از دکتر بهزاد به عنوان «پدر 

زيست  شناسی نوين ايران» ياد می کنند.
 دکتر مهدی تجلی  پور: مهدی تجلی  پور (١٣٦١ــ١٣١٣ ش.) در عربان صومعه سرا پا به هستی گذاشت 
و در سال ١٣٥٢ موفق به اخذ درجهٔ دکتری از دانشگاه «مون پليه» فرانسه شد. تجلی پور در طول حيات علمی خود 
توانست يازده نمونه از نرم تنان دريای خزر را برای نخستين بار به دنيا معرفی کند. از دکتر تجلی پور چندين اثر در 

شکل ١١ــ٤
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زمينهٔ تحقيق و ترجمه به يادگار مانده است. کتاب «نرم تنان مرواريد ساز خليج فارس» و «تشريح و کالبد گشايی جانوران 
بی مهره» از مهم ترين آثار وی در زمينهٔ تحقيق و ترجمه هستند. 

 ـ ١٣٠٥  هـ.ش) در شهرستان رشت ديده به جهان گشود.   دکتر آذر اندامی: خانم آذر اندامی (١٣٦٣ـ
وی پس از اخذ مدرک دکتری پزشکی در ايران و کسب مقام رياست بخش وبا و ديفتری در انستيتوپاستور ايران، 
جهت  کسب دانشنامهٔ تخصصی باکتری لوژی عازم فرانسه شد. دکتر اندامی حتی در ايام بازنشستگی در سال ١٣٥٧، 
برای  اروپا،  فضايی  آژانس  پيشنهاد  به   ١٩٩٢ سال  در  گرفت.  عهده  بر  را  تهران  باهر  بيمارستان  آزمايشگاه  رياست 

قدردانی از خدمات اين بانوی فرهيختهٔ گيلانی، يکی از حفره های سيارهٔ ونوس به نام وی، نام گذاری شد.
 پروفسور مجيد سميعی: مجيد سميعی در سال ١٣١٦ ش. 
دکتری  اخذ  به  موفق  ١٣٤٩ش.  سال  در  وی  آمد.  دنيا  به  رشت  در 
تخصصی در رشتهٔ جراحی مغز و اعصاب از آلمان شده، دو سال بعد به 
پروفسور  شد.  نائل  اعصاب  و  مغز  جراحی  پروفسوری  درجهٔ  دريافت 
سميعی از سال ١٣٥٦ تاکنون، رياست بيمارستان جراحی مغز و اعصاب 
شهر «هانوفر» آلمان، رياست بين المللی جراحی قاعدهٔ جمجمه، رياست 
وی  است.  آورده  به دست  را   … و  آلمان  پلاستيک  جراحان  انجمن 

همچنين نشان درجه يک خدمت از دولت آلمان را در سال ١٣٦٧ دريافت کرد. وی در سال های اخير جزء چهره های 
ماندگار در نظام جمهوری اسلامی ايران انتخاب شد (شکل ١٢ــ٤).

پ) شخصيت های فرهنگی
 بانو شمس کسمائی:  شمس کسمائی (١٣٤٠ ــ ١٢٦٢ ش.) يکی از زنان نام آور شعر و ادب فارسی به شمار 
می آيد که از يک خانواده اهل کسما از مناطق شهرستان صومعه سرا بود. او به زبان های روسی و ترکی مسلط بود. 
نخستين  رسيده که جزء  ١٢٩٩ ش. قطعه شعری در مجلهٔ «آزاديستان» به چاپ  شهريور سال  کسمايی در  از شمس 
نمونه های تجدّد در شعر فارسی به شمار می آيد. کسمائی را می توان در کنار شاعرانی چون جعفر   خامنه، تقی رفعت 

قرارداد که قبل از نيما يوشيج، به نوآوری در سنت شعر فارسی پرداخته اند.
 دکتر محمد معين: محمد معين (١٣٥٠ــ١٢٩١ ش.) در شهر رشت ديده به 
جهان گشود. وی پس از گذراندن تحصيلات مقدماتی در رشت و دانشسرای عالی  در 
تهران، موفق به اخذ نخستين مدرک دکتری ادبيات فارسی از دانشگاه تازه تأسيس تهران 
همهٔ  نزد  معين  شش جلدی  فرهنگ  تأليف  علت  به  معين  دکتر  شد.  ش.   ١٣١٨ سال  در 
ادب  دوستان ايرانی و خارجی شناخته شده است. وی علاوه بر نگارش فرهنگ معين در 
در  شرکت  ترجمه،  تحقيقی،  مقالات  نگارش  متون،  تصحيح  جمله  از  مختلف  زمينه های 

شکل ١٢ــ٤

شکل ١٣ــ٤
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همايش ها و جلسات علمی به تدريس در دانشگاه تهران، آلمان و … اشتغال داشته است (شکل ١٣ــ٤).
 محمود پاينده لنگرودی: محمود پاينده (١٣٧٧ــ١٣١٠ ش.) در شهرستان لنگرود چشم به جهان گشود. 
از انتشار اوّلين اثرش به نام «گل عصيان» (مجموعه شعر فارسی) که در سال١٣٣٦ ش. به چاپ رسيد تا زمان حياتش، 
بيش از ده اثر از او انتشار يافت. زمينه های اصلی تحقيق وی، فرهنگ و آداب و رسوم و معرفی چهره های برجستهٔ 

تاريخ محلی گيلان بود. يکی از مهم ترين آثار وی در اين زمينه «فرهنگ گيل و ديلم» است.
 کيومرث صابری فومنی: کيومرث صابری (١٣٨٣ــ١٣٢٠ ش.) در صومعه  سرا ديده به جهان گشود. صابری 
پس از اخذ مدرک کارشناسی به عنوان يک اديب طنزپرداز  فعاليت فرهنگی خود را از سال ١٣٤٥ ش. با چاپ شعرهايش 

با امضای «گردن شکستهٔ فومنی» در مجلهٔ توفيق آغاز کرد و آثار زيادی را در همان مجله 
با نام های مستعار به چاپ رساند. او پس از انقلاب اسلامی به مدت شش سال در روزنامهٔ 
اطلاعات، ستونی را با نام «دو کلمه حرف حساب» به خود اختصاص داد و سپس از 
انداخت و  راه  به  را  گل  آقا»  بچه های  سپس «مجلهٔ  ماهنامهٔ «گل  آقا»،  ش.   ١٣٧٠ سال 

همچنين، مؤسسهٔ گل  آقا را به عنوان خانهٔ طنز ايران معرفی کرد (شکل ١٤ــ٤).
ت) سرداران شهيد هشت سال دفاع مقدس

در  (١٣٦٧ــ١٣٤٠ش.)  املاکی  حسين  املاکی:  حسين  شهيد  سردار   
به   ١٣٥٨ سال  در  گشود.  جهان  به  ديده  لنگرود  شهرستان  محله»  «کولاک  روستای 
اخذ مدرک ديپلم نايل آمد. او پس از کسب موفقيت های لازم در عمليات های مختلف، 
فرماندهی گردان های پياده تيپ قدس گيلان را عهده دار شد. املاکی پس از موفقيت 
در   عمليات های کربلای ٢، ٤ و ٥ به فرماندهی تيپ يکم لشکر ١٦ قدس گيلان رسيد. 
شد.  برگزيده  گيلان  قدس  لشکر  مقام  قائم  سمت  به   ،٤ نصر  عمليات  انجام  از  بعد  وی 
در   ١٠ والفجر  عمليات  طیّ  نبرد،  جبهه های  در  حضور  سال ها  از  پس  املاکی  حسين 
منطقهٔ عملياتی سيد صادق و شانه  دری به درجهٔ رفيع شهادت نائل آمد (شکل ١٥ــ٤).

 سردار شهيد مهدی خوش سيرت: مهدی خوش  سيرت (١٣٦٦ــ١٣٣٩ 
تحصيلات  و  آمد  دنيا  به  اشرفيه  آستانه  شهرستان  «جورکوچان »  روستای  در  ش.) 
خود را تا پايان دورهٔ متوسطه در زادگاهش به اتمام رساند. قبل از شهادت وی، دو 
تن از برادرانش به نام های حسين و رضا، به درجهٔ رفيع شهادت رسيده بودند. مهدی 
پس از اين که سيزده بار در جبهه های نبرد مجروح شد، و در حالی که سمت جانشين 
فرماندهی لشکر شانزده قدس گيلان را بر عهده داشت، در عمليات نصر ٤ در منطقهٔ 

«ماووت» عراق به فيض شهادت نائل آمد (شکل ١٦ــ٤).

شکل ١٤ــ٤

شکل ١٥ــ٤

شکل ١٦ــ٤
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 سردار شهيد عليرضا خلوص دهقانپور: عليرضا خلوص دهقانپور در 
سال ١٣٣٨ ش. در روستای ازگمُ شهرستان صومعه سرا ديده به جهان گشود. او 
پس از عضويت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با آغاز جنگ تحميلی به جبهه 
رفت. عليرضا در طی فراگيری آموزش های رزمی و نبرد در جبهه های حق عليه 
باطل به علت ابراز شجاعت و دلاوری های قابل تحسين، نظر فرماندهان مافوق را 
جلب کرد و به عنوان فرماندهٔ گردان ميثم از لشکر قدس گيلان برگزيده شد. عليرضا 
پس از هشت سال حضور مستمر در ميدان نبرد، سرانجام در بيست و پنجم خرداد 
نائل  شهادت  رفيع  درجهٔ  به  عراق  قلهٔ «قاميش»  در  کشور  غرب  منطقهٔ  در   ١٣٦٧

آمد (شکل ١٧ــ٤).
 سردار شهيد سيد صادق شفيعی: سيد صادق شفيعی در سال ١٣٣٩ در فيلده شهرستان رودبار ديده به 
جهان گشود. او دوران کودکی و تحصيلاتش را در شهرستان های رودبار و تهران گذراند. سيد صادق پس از تشکيل 
جهاد سازندگی رودبار، در سال ١٣٦٠ به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و طیّ دوران دفاع مقدس 
مسئوليت های خطيری چون مسئول واحد توپ ١٠٦، مسئول محور ادوات رزمی، جانشين گردان ادوات و فرماندهی 
تيپ الحديد لشکر ٢٥ کربلا را عهده دار بود. سيد صادق سرانجام، در طیّ بمباران هواپيماهای دشمن بعثی، در تاريخ 

١٣٦٥/٦/١٠ در «جزيرهٔ مينو» به شهادت رسيد.
 سردار شهيد محمود قلی  پور: محمود قلی  پور (١٣٦٥ــ١٣٣٢ ش.) 
تحصيلات  او  گشود.  جهان  به  ديده  گيلانی  خانوادهٔ  يک  در  شيراز  شهرستان  در 
در  را  متوسطه  دورهٔ  و  تهران  در  تحصيلی  راهنمايی  و  ابتدايی  دورهٔ  در  را  خود 
پس  وی  رساند.  پايان  به  رشت  شهرستان  فعلی)  بهشتی  (شهيد  شاهپور  دبيرستان 
پس  و  درآمد  اسلامی  انقلاب  کميتهٔ  عضويت  به  ابتدا  اسلامی  انقلاب  پيروزی  از 
المهدی  پادگان  فرماندهٔ  عنوان  به  اسلامی،  انقلاب  پاسداران  سپاه  در  عضويت  از 
چالوس به آموزش نيروهای سپاهی پرداخت. او از معدود فرماندهان گيلانی دورهٔ 
دفاع مقدس است که سمت های مختلفی را در زمينه های آموزشی و فرماندهی به 
عملياتی «حاج  منطقهٔ  در   ٢ کربلای  در   عمليات  سرانجام،  وی  است.  داشته  عهده 

عمران» به فيض شهادت رسيد (شکل ١٨ــ٤).
 امير سرلشکر شهيد سيد موسی نامجوی: سرلشکر سيد موسی نامجوی در تاريخ بيست و ششم آذر 
١٣١٧ در شهرستان بندر انزلی پا به هستی گذاشت. او پس از پيروزی انقلاب اسلامی از سوی حضرت امام (ره) 
به عضويت شورای عالی دفاع درآمد. سرلشکر نامجوی در بيست و هفتم مرداد سال ١٣٦٠ از سوی شهيد باهنر 

شکل ١٧ــ٤

شکل ١٨ــ٤
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(نخست  وزير وقت) به   سمت وزير دفاع منصوب شد. وی پيش از اين، به همت چند 
تن از دوستانش به ويژه شهيد کلاهدوز، هستهٔ اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
غرورآفرين  عمليات  پايان  از  پس  نامجوی  سرلشکر  سرانجام،  گذاشت.  بنيان  را 
ثامن الائمه در حال مراجعت به تهران، در منطقهٔ کهريزک، در هفتم مهر همان سال 

دچار سانحهٔ هوايی شد و به فيض شهادت  نائل آمد (شکل ١٩ــ٤).
 ١٣٤٠ سال  دی  اول  در  نظری  حجت  نظری:  حجت  شهيد  سردار   
عملياتی  منطقهٔ  عمليات های  در  شرکت  ضمن  او  شد.  متولد  فومن  شهرستان  در 
کردستان، در زمان فراغت از جبهه با تشکيل ستاد تبليغات فرهنگی سردار جنگل 
عنوان  به  وی  می پرداخت.  فعاليت  به  هم  فرهنگی  زمينه های  در  خود  زادگاه  در 
فرماندهٔ گروهان لشکر ٢٥ کربلا، در عمليات رمضان که در مناطق عملياتی شلمچه 
دنبال  به  او  داد.  بروز  خود  از  را  شگرفی  فداکاری  گرفت،  صورت  ماهی  کانال  و 

شرکت در عمليات والفجر ٦ و عمليات آبی ــ خاکی هورالعظيم مجروح شد. سرانجام، پس از ٧٤ ماه حضور مداوم در 
جبهه به عنوان فرماندهٔ گردان حضرت ابوالفضل (ع) از لشکر قدس گيلان، در جزيرهٔ مينو و در جريان عمليات کربلای 

٥ در شانزدهم اسفند سال ١٣٦٥ به وصال حق شتافت. 

  فکر کنيد و پاسخ دهيد

شکل ١٩ــ٤

مقام معظم رهبری در وصف کدام يک از سرداران شهيد گيلان از واژهٔ «قهرمان» استفاده کرده است؟ چرا؟

فعاليت ۲۰  

به نظر شما برای حفظ و ماندگاری نام افتخارآفرينان عرصه های علمی، فرهنگی، مذهبی، انقلابی، و جهاد و 
شهادت چه وظايفی بر عهدهٔ ماست؟
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پيشينه و مفاخر استان

جدول معرفی ساير مفاخر گيلان را به کمک دبير خود تکميل کنيد.

آثار و کارهای برجستهتحصيلاتزادگاه تاريخ تولدنام و نام خانوادگیرديف

  تحقيق کنيد


